
آخرین زیارت
  خاطره تشییع خادم الرضا

«آب زنیـد راه را هیـن کـه نـگار می رسـد» و در سـاعت های انتظـار ورود پیکـر 

مطهر حاج قاسـم بـه مشـهد، خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران و دوسـتداران 

حاج قاسـم با آب دیده ورودی فرودگاه را شسـتند و سـاعت ها چشـم کشیدند 

شاید اجازه پیدا کنند در سـالن تشریفات فرودگاه پیکر مطهر را دیدار کنند اما ازدحام 

جمعیت اسـتقبال کننده باعث شـد حتی از ورود خبرنگاران و فرزندان سرداران شهید 

مشهد هم ممانعت شود.

با سیل جمعیت همراه شـدیم. عکاسـان و خبرنگاران شـهر لحظه لحظه با پیکر همراه 

شـدند. فوج فوج جمعیت به سـمت مرکز شـهر روان بودند تا در مراسـم باشکوه تشییع 

شرکـت کنند.

در خیابان هـای منتهـی بـه حـرم از همـه سـنین بودنـد. زائـران از شـهرهای مختلـف 

در میـان جمعیـت دیـده می شـدند. تصویرحاج قاسـم سـلیمانی نیـز در دسـتان مردم 

می رفـت تـا آخریـن زیـارت.

جمعیت مثـل رود به هـم پیوسـتند و در حرم رضـوی دریا شـدند، دریای خروشـانی که 

بـه خون خواهـی سردار قلب هـا فریـاد می زد: یا حسـین!

حاج قاسـم هفته آخـر قبل از شـهادتش تلفنـی به اسـتاندار خراسـان رضـوی گفته بود 

«می خواهم به مشـهد بیایم» و همه چیز عجیب دسـت به دسـت هم داد تـا او بر قرارش 

بماند.

خوب بـه خاطر دارم بـه علت ازدحام جمعیـت و پیش بینـی برنامه وداع در تهـران، پیکر 

او از باب الجـواد بـه فـرودگاه هاشـمی نژاد بازگشـت امـا این بـار هم عشـق این مـردم و 

پایبندی بـه قولش برای قـرار زیـارت باعث شـد او را دوبـاره به حـرم بازگرداننـد. در این 

رفـت و برگشـت، حسـین پورجعفـری هـم رزم باوفـای حاج قاسـم، را همـراه او بـه حـرم 

رسـاندند و این گونـه طـواف بی سـابقه و مخلصانـه شـهید حاج قاسـم و همراهانش در 

میان حلقه خدام حـرم رضوی با چشـمانی اشـکبار در تاریخ ثبت شـد و آن صحنه های 

دیدنی در پاسداشـت یـک قهرمان ملـی در بـارگاه نورانـی رضوی رقـم خورد.

طواف خادم محبوب زائران در حرم رضوی انجام شـد. هم زمان، دوسـتداران و عاشقان 

خادم الرضـا در رواق امام خمینـی با نـوای مداحان نوحـه می خواندند و اشـک حسرت 

می ریختنـد. در آن غـروب به یادماندنـی، بـاران هـم معجـزه ای شـد کـه هم نـوا بـا دل 

سـوگواران بر صحـن و سرای امام هشـتم بارید.

در بیـرون از حـرم و خیابان هـای اطـراف، شـکوه ارادت و محبـت مـوج می زد. مـردم در 

اقدامی نمادین و زیبا، نور هزاران موبایل را روشـن کردند، مانند هزاران فانوس، شـبیه 

هزاران سـتاره، و عکاسـان مشـهدی این صحنه بی نظیـر را در آلبوم خاطراتشـان از آن 

شـب مانـدگار کردند.بی تردید تشـییع حاج قاسـم سـلیمانی در مشـهد، این اسـطوره 

دوسـت داشـتنی مردم ایران، به عنوان باشـکوه ترین مراسم بدرقه یک شـهید در ایران 

مانند تشـییع پیر و مـراد او، امـام خمینی، در رسـانه ها انعـکاس یافت.

خادم الرضـا بـرای زیارت حـرم رضوی همیشـه بـدون تشریفـات می آمد و کسـی با خبر 

نمی شـد، اما این بـار، در آخرین زیارت، همه شـهر و کشـور باخبر شـدند. سرانجام بعد 

از وقوع این اتفاق تاریخی، سـاعت ۱۱:۳۰ شب، پیکر مطهر از مسـیر آسمان و از شهر 

امام رضـا(ع) پرواز کـرد به سـوی تهران.

حاج قاسـم از آخریـن زیارتش خاطـره ای به یادماندنـی برای مردم شـهیدپرور مشـهد و 

جهانیان بـه یـادگار گذاشـت. روز بعـد، رسـانه های ایـران و خارج از کشـور تیـتر زدند: 

تشـییع بی سـابقه در مشـهدالرضا.

 این روزها حـال و هـوای دیگری 

دارم. چقـدر جـای خالـی ات را 

حس می کنم. سـال ۸۸ که بـودی، دیدم 

چـه کـرد، هـمان موقـع کـه گفتی کاسـه 

صـبرت لبریـز شـده اسـت. هنـوز عکـس 

چشـمانم  جلـو  گلـی ات  لباس هـای 

می رقصـد، عکس هایی کـه تا زانـو در آب 

بودی تا به مردم خوزسـتان خدمت کنی. 

چقـدر دلتنگـت شـده ام، دلتنـگ ابهـت 

هـمان روزهایـی کـه ترامـپ قماربـاز را 

مخاطب قـرار مـی دادی و می گفتـی مرد 

میـدان تویـی. مـرد میـدان فقـط خودت 

بودی، فقـط خودت. هـمان موقـع که در 

کنار بسیجی ها روی زمین می نشستی و 

سر یـک سـفره غـذا می خـوردی. هـمان 

موقع کـه مدافعان حـرم را به باد تمسـخر 

کـه  بـودی  تـو  تنهـا  می گرفتنـد 

شانه به شـانه ایشـان در کوچه پس کوچـه 

شـهادت  دنبـال  بـه  سـوریه  هـای 

می گشـتی. از قامشـلی تا حلب و حمص 

جلوتـر از همه بـودی وسـط میـدان. کنار 

عرب و عجم و فـارس و لر و افغانسـتانی تا 

صنعـا و کابـل همه جـا در خـط مقـدم 

فلسـطین  آرمـان  بـرای  درخشـیدی. 

جنگیـدی و رهایـی از تعلقات اسـتکبار را 

خوب نشانه رفتی.

تو حتـی بـا دشـمنانت هم مـدارا کـردی. 

چقـدر نمک نشـناس بودند ولی حسـابی 

از خجالتشـان درآمدیم.

چقـدر جـای تـو خالـی بـود. نمی دانـی 

کـه در ایـن سـه سـال بـه امـت حـزب ا... 

چـه گذشـت. خـون دل خوردیـم. اشـک 

ریختیـم و تخریب شـدیم. نـوش جانمان 

ولی تو تسـلایی دیگر بودی. شـیر مادرت 

حلالـت که چـون تویـی را تربیت کـرد که 

جهانـی را تـکان داد. او فقـط مـادر نبود. 

شـیر زنی بـود چـون کـوه اسـتوار که تـو را 

به فخـر جهـان تبدیل کـرد. عرضـه اش را 

خـوب داشـت.

احسـاس  را  تـو  خالـی  جـای  هـرروز 

کـه  نگویـم  عکس هایـت  از  می کنـم. 

چقـدر در اغتشاشـات اخیـر بـه آن هـا 

بی احترامـی شـد. بـاورم نمی شـد کـه 

این هـا هـمان مردمـان خودمـان بودنـد 

که سـال ها کنارشـان زندگـی کردیـم. در 

جنگ نرمـی کـه اتفاق افتـاد مـا خیلی ها 

را از دسـت دادیـم. فقـط جنگ نـرم نبود. 

جنگ ترکیبی و همه جانبه کـه خواب را از 

چشـمان مـا ربـود.

هرچنـد قلبـمان بـه درد آمـده اسـت، 

انتخـاب  کـه  مسـیری  از  ثانیـه ای 

کرده ایـم پشـیمان نشـده ایم. مـا مـادران 

قاسـم پروریم کـه از دل خـاک ایـن زمیـن 

صدها و بلکـه هـزاران سـلیمانی خواهیم 

رویانـد. خنجـر خوردیـم امـا ایسـتاده ایم 

محکم تـر از گذشـته. 

گلـو  در  اسـتخوان  و  چشـم  در  خـار 

ایسـتاده ایم در کنـار همـه آرمان هایـت، 

همان هـا کـه برایشـان جانـت را کـف 

دسـتت گذاشـتی. حاشـا کـه مـا مـادران 

ایران زمیـن دسـت از تـو برداریم. تـو وارث 

خـون آدم صفـوةا... بودی. خـون ابراهیم 

در رگ های تو جـاری بـود و نگاهت جذبه 

نـگاه روح ا... را داشـت.

 تـو هـمان روح خـدا بـودی کـه در رکاب 

قائـد زمانـه تـا آخریـن لحظـه ایسـتادی. 

مـا هـم از ادبیـات سـیده زینب اسـتعانت 

می گیریـم: ای دم لنـا سـفکتم و ای کبـد 

لنـا فریتـم.

بـر  تـو هـمان شـقایقی کـه داغـت را 

قلبمان مهـر زدنـد. چقـدر بی ادعـا بودی 

و بـه دسـت شـقی ترین اشـقیا بـه آرزویت 

رسـیدی. انتقامـت را خواهیـم گرفـت. 

مـا هنـوز هـمان ملتـی هسـتیم کـه تـو را 

تشـییع کردیم. هنوز در کنـار آرمان هایت 

ایسـتاده ایم.

 زهره رنگ آمیز
خبرنگار

 زینب اصغریان آفاق  
 پرتو  دانشجو دکتری علوم سیاسی

برای او که این روزها جایش در
میان ما خالی است
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